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      من کی ام؟
کیــوان نــوروزی هســتم، دانش آموختــه 
کارشناســی و کارشناسی ارشــد مهندسی 
شیمی و مهندسی صنایع پلیمر، دانشجوی 
MBA و موســس و مدیر مجموعه آموزشــی 
دهکده مهندســی شــیمی. من هــم اکنون 
به عنوان نیــروی بهره بردار در پتروشــیمی 

بوشهر مشغول  کار هستم.

      در رشته  مهندسی شیمی، چه خبر 
است؟

مهندسی شیمی، به طور خلاصه به طراحی، 
مدل ســازی و اجرای فرایندهای شیمیایی 
می پــردازد تــا مــواد اولیــه را بــه محصــول 
موردنیاز تبدیل کند. یک مهندس شیمی، با 
درنظر گرفتن عواملی مثل دما، فشار و سایر 
شرایط لازم برای یک فرایند، سعی می کند 
به بهترین بازدهی و شــرایط عملیاتی برای 
فرایند مدنظر برسد. این کار، در گرایش های 
متنــوع مهندســی شــیمی، بــه  روش هــای 
مختلــف انجــام می شــود. مثــلا در گرایش 
زیست -پزشکی، از این دانش در مدل سازی 
داروهــا اســتفاده می شــود. در گرایــش 
محیط زیست، به تصفیه پساب های صنعتی 
و در گرایش انــرژی، به بهینه ســازی انرژی 
می انجامــد. نانــو، بیوتکنولــوژی، طراحی 
فرایندهــا و... هم از دیگــر گرایش های این 

رشته هستند.

      بعد از دانش آموختگی در این رشته، 
چه چیزی درانتظار شماست؟

مهندســی  دانش آموخته هــای  بیشــتر 

شــیمی تمایــل دارنــد وارد صنایــع نفــت و 
گاز شــوند. شــما هم اگر به این حوزه 

علاقــه داشته باشــید، می توانید 
جــذب پتروشــیمی ها و وزارت 

نفــت شــوید. علاوه بــر ایــن، 
کارگاه هــا  کارخانه جــات، 
و شــرکت  های خصوصــی، 
محیط هــای شــغلی دیگری 

اســت که می توانید به عنوان 
بازرس کنترل کیفی، مســئول 

و  کارخانــه  مدیــر  آزمایشــگاه، 
در  شــیمیایی  فرایندهــای  طــراح 

آن هــا مشــغول   کار شــوید. از آن جایی کــه 
در ســال های اخیــر گرایش هــای نوینی به 
مهندسی شــیمی اضافه شــده ، پیوستن به 
شرکت های دانش بنیان یا راه اندازی چنین 
شــرکت هایی، حوزه فعالیت دیگری اســت 

که می توانید انتخابش کنید. 

      شرایط کاری و درآمد مهندسی 
شیمی به چه صورت است؟

بیشــتر کســانی کــه مهندســی شــیمی را 
انتخــاب می کننــد، آرمان شــهری بــرای 
خودشــان متصورند؛ گمــان می کننــد بعد 
از دانش آموختگــی به راحتــی وارد صنایــع 
نفــت و گاز خواهندشــد و شــرایط رفاهــی 
خیلــی خوبــی خواهندداشــت امــا خــب 
واقعیــت چیــز دیگــری اســت. اول این کــه 
بازه درآمــدی مهندســی شــیمی مثل همه 
رشــته ها، به تخصص، ســابقه و مهارت های 
شــما بســتگی دارد؛ یعنی از حداقل حقوق 
وزارت کار شــروع می شــود و خب می تواند 
بــه رقم هــای بــالا برســد امــا درصورتی که 
بتوانید به حوزه های پردرآمد این رشته وارد 
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آثار شما

شــوید و شــرایط کاری ویژه آن هــا را تحمل 
کنیــد. مــن در عســلویه کار می کنــم، 
تــا  6صبــح  از  کاری ام  ســاعت 
6بعدازظهر است که با محاسبه 
زمان رفت وبرگشت، می شود 
تعطیــلات  در  14ســاعت. 

رسمی هم سرکار هستم.

      در این رشته با چه 
دشواری هایی مواجه 

خواهیدبود؟ 
مهندسان شیمی شاغل در صنایع نفت 
و گاز، به ویــژه کســانی که در جنوب کشــور 
کار می کنند، شــرایط کاری اقماری دارند؛ 
14روز کار در جنــوب و 7روز اســتراحت 
در شــهر محل ســکونت. ایــن یعنــی یکی از 
مشخصه های حرفه شــما، دوری از خانواده 
است. شــب کاری، تنش های زیاد در محیط 
کار، آلودگی هــای صوتــی و شــیمیایی کــه 
در بلندمــدت باعث کاهش شــنوایی و ابتلا 
بــه انــواع بیماری هــا می شــود، شــرایطی 
اســت کــه بایــد درنظــر بگیریــد. مهنــدس 
شــیمی بعــد از بیــرون آمــدن از دانشــگاه، 
قرار نیســت پشت میز بنشــیند؛ با تجهیزات 
صنعتــی ســروکار دارد، در هر نوع شــرایط 
آب وهوایــی بــه وظایفــش عمــل می کنــد و 
دربرابر استرس های شغلی تسلیم نمی شود 
چون می داند کوچک ترین خطا، پیامدهای 
بزرگــی درپــی دارد. بــرای مثال یــک ثانیه 
غفلت او از کار، می تواند باعث خراب شدن 
یک وســیله یا خــط تولید بشــود و میلیون ها 
دلار خســارت به بار بیــاورد. بنابراین اگر به 
این رشــته علاقه داریــد، بهتر اســت آن را از 

همه ابعادش بررسی کنید.

خوب و بد مهندسی شیمی  
رشته مهندسی شیمی در چه حوزه هایی کاربرد دارد و برای چه کسانی مناسب است؟

کسانی که در 
جنوب کشور کار 
می کنند، شرایط 
کاری اقماری 
دارند؛ 14روز 
کار در جنوب و 
7روز استراحت 
در شهر محل 
سکونت. این 
یعنی یکی از 
مشخصه های 

حرفه شما، دوری 
از خانواده است
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  توالت رفتن
جــزو  توالــت،  از  اســتفاده  زمیــن،  روی  این جــا 
بدیهی ترین کارهای روزمره اســت ولــی خب ماجرا 
در فضا متفاوت می شــود. فضانوردان باید خودشان 
را به توالت ببندند تا مطمئن شوند همه چیز در جای 
درســت قرار می گیــرد درغیــر این صورت بــا صحنه 
خنده دار و شرم آوری مواجه می شوند؛ تعقیب مدفوع 

شناور برای آن که برگردد به همان جایی که باید!

  خوردن نان
همه می دانیم که فضانوردان، غذاها و نوشیدنی های 
کــه  نمی دانیــم  امــا  می کننــد  مصــرف  خاصــی 
چــه  دچــار  را  آن هــا  مــا  روزمــره  خوردنی هــای 
چالش هایی می کند. مثل نــان که خوردنش در فضا 
ممنوع است چون به راحتی به قطعات کوچک تقسیم 
می شود و ممکن است وارد بخش هایی از دستگاه ها 
یا حتــی چشــم فضانــوردان شــود. نوشــیدنی های 

سفرنامه

سفرنامه

من آبی، من سبز  

شاعر: صفورا نیری
انتشارات: تاک

قیمت: 28هزار تومان
عفتزینلی|روزنامهنگار   

کتاب »منِ آبی، منِ سبز« شامل ۳۲شعر سپید است که در آن ها شاعر به موضوعات عاطفی 
پرداخته  است. شاعر گاهی از معجزه  عشــق صحبت می کند که با آن راه های دشوار، آسان و 
زشتی ها زیبا می شود. گاهی از دوستی سخن می گوید و نتیجه می گیرد »دوستی، زیباترین 

رفتار در دنیاست«. 
گاهــی از زیبایی های دنیــا تعریف می کنــد و خدا را 
شــکر می کند کــه در جهان هنــوز چیزهای قشــنگ 
وجود دارد؛ »شــکر می کنم که هنــوز خنده  کودکان 
هســت«. گاهــی از بیــزاری از جنــگ می گویــد و از 
این کــه در ایــن دنیــا دریا بــا دریا، ســتاره با ســتاره، 
جنگل با جنگل و گل ســرخ با گل سرخ جنگ ندارند 
اما انســان ها با هم می جنگند و بعد خطاب به انسان 

می گوید: 
»وقتی که تنگ می شــود دلِ مجنونت/ برای جنگ/ 
می شــود آیا بــا جنــگ بجنگــی؟« و گاهی به انســان 
تلنگــر می زند: »به خــودت هم توجه کن« وقتی شــعر 
را با این جمله ها شــروع می کند: »از تو می پرســند:/ 
چه می کنی با گرما/ چه می کنی با ســرما...« و با این 
جمله  تمام می کند: »کســی نمی پرسد/ چه می کنی 

با خود؟«

 زندگی سلام
   پنج شنبه 

   27  بهمن  ۱۴۰۱    
   2۵ رجب ۱۴۴۴

   ۱۶  فوریه  2۰2۳   
 شماره 2۳7۵

زندگی سلام 
                      پنج شنبه  
    27  بهمن۱۴۰۱  

2۵ رجب  ۱۴۴۴  
۱۶ فوریه  2۰2۳    

 شماره 2۳7۵ 

چرا عنوان فیلم مهم است؟  
سینماتوگراف 

اطلاعات عمومی 

اصطلاحات
Not for all the tea in china 

به هیچ قیمتی حاضر به انجام کاری نبودن  
Wait up for someone 
به انتظار کسی بیدار ماندن  

مثال:
 I  absolutely  love   this   car - I 
wouldn't   sell   it, not  for  all  the  tea 
in  china .
ترجمه:  من این ماشین را خیلی دوست دارم و 

به هیچ قیمتی حاضر نیستم بفروشمش!

مثال:
Don't  wait   up   for  me, I  
may be  late

ترجمه:  بیدار نمان، ممکن است 
دیر بیایم. 

تا حالا پیــش آمــده موقــع تعریف کــردن ماجــرای فیلمــی برای 

دوســت تان، اســمش را فرامــوش کنیــد؟ جزئیات قصــه را خوب 

می دانید، هنرپیشه ها را معرفی می کنید، اسم کارگردان را بلدید 

ولی هرچه فکر می کنید اسم فیلم به خاطرتان نمی آید. گاهی بعضی 

از فیلم ها عنوان های بی ربطی دارند، بعضی وقت ها عنوان شــان 

سخت و نامأنوس است و گاهی اوقات هم آن قدر اسم شان کلیشه ای 

است که با فیلم های دیگر اشــتباه گرفته می شوند. عنوان خوب، 

داســتان را دربرمی گیــرد و مثل یک قلاب در ذهــن مخاطب گیر 

می کند؛ برای این که بفهمیم چطــور این کار را انجــام می دهد، از 

چندتا از به یادماندنی ترین عنوان های سینما کمک می گیریم.

در امتداد ساحل نروژ،  صخره های شگفت انگیزی واقع شده که هرساله 
میزبــان هــزاران گردشــگر، کوهنــورد و افــراد ماجراجوســت. یکی از 

معروف ترین این صخره ها »پریکستولن« است که دوره شکل گیری اش 
مربوط به عصر یخ بندان و حدود هزارسال پیش است. سطح بالای این 
صخره شیبدار 6۰4 متری، فضایی کاملا صاف با مساحتی ۲۵در۲۵ 
متر است. وقتی از بالا و دور به آن نگاه کنیم، به نظر می رسد که خیلی 
دقیق و خط کشی شده ازبین صخره های مجاورش بیرون آمده است. 
کنار این صخره تعدادی از زیباترین آبشارهای نروژ قرار دارد و از فراز 
آن منظره ای شگفت انگیز از کوه های سربه فلک کشیده درمیان ابرها، 
سبزی درختان و آبی رودخانه درمقابل چشمان مان ظاهر خواهدشد. 
این صخره، محل مناســبی برای ورزشــکاران و علاقه مندان به پرواز 
اســت. در یکی از ورزش های معروف، »پرش بیســیک«، فرد بر بالای 
صخره می ایستد و با لباس مخصوصی که به تن دارد به پایین می پرد و 
می تواند پرواز کند. در سال ۲۰1۵ مجله »لونلی پلنت« این صخره را 
به عنوان »نفس گیرترین صخره جهان ازنظر چشم انداز« معرفی کرد. 
در یک نظرسنجی توسط همین مجله، گردشــگران اعلام کردند که 
دوســت ندارند نرده و حفاظ خاصی بر لبه صخره نصب شــود چراکه 
این کار به زیبایی بکر این صخره ها و منظره های اطراف آن ها آســیب 
می زند. محبوبیت و شــهرت پریکستولن، به حدی اســت که در سال 

۲۰17، مکان انتخابی برای فیلم »غیرممکن« بود. 

رفقا سلام!
داشتیم که به شما هم معرفی شون می کنیم.»پیشنهاد«، آخرین کتاب هاییه که ما خوندیم و اون قدر دوست شون صفحه  دوم جوانه. حالا همون ستون آخرو بگیر و برو پایین. ستون که الان هستی، یه خرده برو جلوتر. جلوتر، جلوتر، آها رسیدی به بالای »جوانه  عزیز، آخرین  کتابی  که  خوندی،  چی  بود؟« از این جایی 

تلفن تحریریه 05137634000  شماره تلگرام 09354394576شماره پیامک 2000999

نمایی از 
»ستون های 
آفرینش« 
در سحابی 
عقاب که 
»جیمزوب« 
ثبت 
کرده است
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کارهای ساده ای 
 که برای

  فضانوردان
 ممکن نیست 

گازدار هــم به دلیل اختلاف فشــاری کــه می توانند 
ایجاد کنند، در فضا جایی ندارند.

  بازیافت زباله
بشر حدود 6۰سال است که در فضاست و متأسفانه 
در تمــام ایــن مــدت زباله هایــش را پشت ســرش جا 
گذاشته اســت؛ البتــه این عــادت بــد روی زمین هم 
به شکل انباشــتن اقیانوس ها از پلاستیک، خودش 
را نشــان می دهد. زباله های فضایی حــالا تبدیل به 
چالشی شده اند و دانشــمندان دنبال راهی هستند 

که بتوان آن ها را ازبین برد.
  حفظ توده عضلانی

ما این جــا روی زمیــن اگر بیمــاری نداشته باشــیم، 
لازم نیســت نگران تحلیل رفتن بدن مان باشــیم اما 
میکروگرانــش در فضا باعث کاهــش تولید پروتئین 
حیاتی می شــود که برای حفظ تــوده عضلانی لازم 
اســت. به همیــن دلیل فضانــوردان به طــور طبیعی 
و بــدون آن کــه بیمــار باشــند، تــوده اســتخوانی و 
عضلانی شــان را ازدســت می دهند. بــرای حل این 
مشــکل، در برنامــه روزانه شــان ورزش گنجانــده 

می شود تا عملکرد بدن شان را حفظ کنند.
  خوابیدن راحت

افقــی دراز کشــیدن در تخــت و بــالا کشــیدن پتو، 
در فضا رویایــی ناممکن اســت. فضانــوردان برای 
شــناور نشــدن حیــن خــواب، داخــل کیســه های 
مخصــوص و تنگ چســبیده بــه دیــوار فرومی روند 
کــه بــا ایجــاد کــردن فشــار، آن هــا را در موقعیتی 
ثابت نگــه مــی دارد. همچنین حتما باید چشــم بند 
داشته باشــند چــون اشــعه های کیهانــی موجــود، 
حتــی از پشــت درهــای بســته ایســتگاه فضایــی و 
چشــم  های روی هم گذاشته شــده هــم قابل دیدن 
اســت. به عــلاوه بــرای خوابیــدن در یک ایســتگاه 
فضایی که هر 9۰دقیقه یک بار زمین را دور می زند 
-یعنی 1۵بــار طلوع و غــروب در شــبانه روز- باید 
چشم ها را پوشاند تا خواب، تحت تأثیر نور خورشید 

قرار نگیرد. 
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شــما فضانوردید. 100 روز زمینی در فضا بوده اید و حالا با خانواده تــان درحال تماس ویدئویی 
هستید. آن ها آن طرف خط درحال گریه کردن اند ولی شما بیشتر از آن که غمگین و دلتنگ به نظر 
برسید، عجیب وغریب دیده می شوید. دل تان حسابی تنگ شده ولی از گریه کردن خبری نیست. 
اشک های شما به جای آن که روی گونه های تان بغلتد و صورت تان را خیس و دل تان را سبک کند، 
زیر چشم شــما چیزی شــبیه  حباب ژله ای تشــکیل می دهد. نبود جاذبه، حتی روی گریه کردن 

فضانوردان هم تأثیر می گذارد. برویم ببینیم چه کارهای ساده دیگری در فضا ممکن نیست.

نبرد صلح و جنگ در باغ عالم 
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روزی روزگاری، زندگی در باغ عالم درحال نگریستن به دریا بود؛ دریای صلح. ناگهان توفانی 
آمد. آســمان جنگ داشــت دریای صلح را می بلعید، دریا خــودش را بالا و پاییــن می کرد که از 
دستش بگریزد اما تلاشش بی فایده بود. فریاد کمکش بر صخره، ناله صخره را درآورد اما کاری 
از دست صخره هم برنمی آمد. صخره عدالت بود دیگر، می دانست در این میدان جایی برای او 
وجود ندارد. دریای صلح مانند کودکی تلاش می کرد دست مادرش را بگیرد اما صخره عدالت 
می دانست ضعیف است و می دانست زندگی به تماشا ایستاده. کاری جز نگریستن به باغ عالم 
نداشت، زندگی ترسیده بود، انگار کار او فقط تماشاست. گرچه همیشه شاهد این جدال است 
اما هنوز هم با دیدنش لرزه به اندامش می افتد. زندگی، چشــم هایش را بست، گوش هایش را 
گرفت، پاهایش را در خود جمع کرد و داد زد که دیگر نمی تواند تحمل کند. چشــم هایش را باز 
کرد و از دور آدمیان را دیــد، هیچ کس عین خیالش هم نبود. صخره عدالــت دیگر طاقتش را از 
دست داد، وارد میدان شد و دست فرزندش، صلح را گرفت. دریای صلح، سخت آن را درآغوش 
گرفت. چشــم های صخره عدالت پر از اشــک شــد و گفت: »نمی توانم کمک کنم، کســی ما را 
نمی خواهد.« آســمان جنگ، رعدی انداخت و به تــن صلح زخم زد. زندگی، مــرگ را صدا زد: 
»آهای مرگ بی رحم! چرا؟ چرا کاری نکردی و طرف جنگ و تاریکی را گرفتی؟« مرگ لبخندی 
به تلخی خودش زد و گفت: »به من بگو در باغ عالم، چه کسی رحم دارد که من ندارم؟« زندگی 
حرفی برای گفتن نداشــت. زد زیر گریه و به باغ خالی از صلح نگاه کرد. ســرش را در گریبانش 
فروبرد. مدتی بعد به سمت مرگ برگشت، مرگ آن جا نبود. زندگی دوباره از نو شروع کرد چون 

هنوز امید داشت که عدالت روزی قوی شود و آدمیان به میدان بیایند. 

  میلیونر زاغه نشین 
Slumdog Millionaire    

فیلم درباره نوجوانی از محله های فقیرنشین 
بمبئی است که در برنامه تلویزیونی »چه کسی 
می خواهد میلیونر شــود؟« شرکت می کند. 
عنوان فیلم، خط داستانی کلی را در خود جای 
داده است و در همان برخورد اول به مخاطب 
اطلاعات کافی می دهد درباره این که قهرمان 
داستان کیســت و از کجا آمده است. به علاوه 
پیامی درباره ســاختار بدیع فیلم هم برای ما 
دارد؛ »هیچ رازی درباره این که قهرمان فیلم، 
برنده مســابقه می شــود یا نه، وجود نــدارد.« 
در چنیــن فیلم هایــی، پایــان از پیــش معلوم 
اســت و کارگردان هــم با انتخاب ایــن عنوان 
هوشــمندانه، می خواهد بگوید کــه خودش 
به این موضوع واقف است و تعلیق و پیشرفت 
روایی فیلمش وابسته به میلیونر شدن یا نشدن 
شــخصیت اصلی نیســت بلکــه قصــه درباره 

چگونگی رخ دادن این ماجراست.

  پرواز بر فراز آشیانه فاخته  
One Flew Over The Cuckoo's Nest    

فیلم درباره »مک مورفی« است؛ کهنه سربازی 
کــه به دلیل ارتــکاب جرم بــه زنــدان محکوم 
شده اســت. مک مورفی برای فــرار از اردوگاه 
کار اجباری، خودش را بــه دیوانگی می زند و 
در بخش ســلامت روان بیمارستانی بستری 
می شــود. عنوان فیلم، داســتان را به شــکلی 
اســتعاری بیان می کند. »فاخته« در فرهنگ 
بریتانیایی، در توصیف شخصیتی به کار می رود 
که رفتارهای دیوانه وار دارد و اســم فیلم به ما 
می گوید کــه یک نفــر از این آشــیانه فاخته پر 
خواهدکشــید. اما چه کســی؟ خب این جا با 
پیچ وتابی در داستان مواجه ایم که آن را از نمونه 
بالا متفاوت می کند. »میلیونر زاغه نشــین« و 
»پرواز بر فراز آشیانه فاخته«، هر دو شمه ای از 
قصه فیلم را منعکس می کنند، با این تفاوت که 
عنوان دومی، پایان فیلم را در خودش ندارد و 
مخاطب کنجکاو می شود که بداند چه کسی 

بر فراز آشیانه فاخته پرواز خواهدکرد.

  بازگشت به آینده  
Back To The Future   

بازگشــت به آینده؟ چــه عنــوان عجیبی! 
برگشتن به زمانی که هنوز نیامده، چطور 
ممکن اســت؟ »مارتــی مک فلای«، پســر 
نوجوانی اســت که اتفاقی به گذشته سفر 
می کند؛ زمانی که پدرومادرش تازه با هم 
آشــنا شــده اند و بدون این کــه قصدش را 
داشته باشــد، باعث به هم خــوردن رابطه 
آن ها می شــود. مارتی بایــد تغییری را که 
در گذشــته ایجــاد کــرده، اصــلاح کند تا 
والدینش دوباره عاشــق یکدیگر بشوند و 
بتوانــد به خانــه، در آینده، برگــردد. حالا 
عنوان فیلــم، قابل فهم تر شــد، نه؟ عنوان 
فیلــم در ســطح زیریــن، پیام دیگــری هم 
دارد؛ از فکر کردن بیش ازحد به گذشــته 
دســت بــردار و تمرکــزت را بگــذار روی 

آینده.
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 پریکستولن؛ 
صخره ای در یک قدمی آسمان 

صبح  می  رسد
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صبح ها آسمان طور دیگری است. ستاره ها با جانشینان شان سر از آسمان درمی آورند و ما 
ابرها را می بینیم، روح زندگی در پرندگان را می بینیم، تابش خورشــید در صورت کودکان را 
می بینیم و فاصله تمام این دیدن ها روز و شب است، تاریکی که به سرعت یک خواب روز می شود 
و با گذشت ساعتی،  شب را به خیر صبح درمی آورد. به شهر در سکوت خوابیده فراخوان صبح 
می دهد و شروع دوباره ای است برای آدم های کلافه از دیروز و ناامید از فردا. شروع دوباره ای 
اســت برای آدم های خنده روی دیروز و شــادی بخش فردا! تمام روزهایی که شــب می شــود و 
شب هایی که قرار اســت نور روز را بیاورد، برای همه می گذرد؛ پس چرا لبی که برای خندیدن 
امروز است، به فردایی بیفتد که آه و دم آدمش مشخص نیســت؟ پس چرا دیروز را فدای امروز 
کنیم؟ پس در تمام سختی های دیروزها و فرداهای مان با لبخند می ایستیم و از قدرتمندترین 

سلاح بشریت استفاده می کنیم.


